
( سخنگوطوطی)

خوشازشد. پسمافروشیپرندهمغازهوارددرنگبیودستپاچهخیلیواومدبازارچهسمت شتابباروزاونرحیمآقا
.گفتم:بزارهتخمخوادمیکیشماکاسکویاینپس:گفتورفتها پرندهنگهداریهایقفسهجایگاهبسمتمختصر،وبش
.شدهاشموقعدیگر
یکمشده،زخمراستشسمت بالزیراینکهمثلبرساینبهگفت؛بودهاطوطیازیکیکردنوراندازمشغولکهآقارحیم
بزن بهشقارچضد پماد

کنممیخواهشداریداختیار:شماست گفتمالمغازه،سریتاجشمااولاآقارحیم:گفتمشدهچندقیمتشونپرسید:آقارحیم
امسالرفتهبالادامپزشکدستمزدوواکسن،شدهگرونپرنده دونبالاست،خیلیامروزههاهزینهکهدونیدمیدوما:گفتم
روباباتخونپولخوایفهمیدم،می:گفتوکردقطعرودیگه.حرفمکههمکارگردستمزدبالاستآبوبرقپولکههم

بالادارهقیمتهابخدا،ساعتیبالازدهچیهمهکروناازبعدهاهزینهکهاینصحبتحرفیهچهاین:وگفتمخندیدمبزنی.بحسابم
.کنحسابتومن۴دادم،ادامهوکردمشما..مکثیخببودنمحلیهموگریهمسایهودوستیمونسابقهبخاطرامارهمی

تاجوجهکنهمیباورکی.آخهبدهتومن۶شمازنهمیساعتهاقیمتگیمیاومددنیابهجوجهکهفرداحتما:گفتآقارحیم
.تومن۱۶۵شدهامروزدونیمیولیبودتومن۵۵کیلوییدیروزهمدونه:گفتم۴۴۰۰گیمیامروزوبود۲۵۰۰دیروز
بعنواناینم..برکتخدابگو.کارتتبهزنممی۳۶۰۰شمابهمنگفت:بودپرندهیکبراندازحسابی سرگرمکهآقارحیم
گفت:ببر.اوخودتبادممیارزونداریمخوبیهایقناریجوجه:.گفتمکنمانتخابجوجهبینشونازبیامتاباشداشتهبیعانه

داری.گفت:مشتریاصلاگرونی،روزگاراینتویفروشیمیچندشدنبزرگ.گفتم:حالاآرممیدربرکتکاسکوازفقطمن
:گفتگرفته کارتحسابیپسماشالله:گفتمخواهندمیسخنگو طوطی۶لااقلدیگرسالتاتهرانازدادندسفارشبابا،آره
گهمیچیکهفهمدنمیحیوون،مقلدهمرغطوطیگفتی،راست:گفتبیادحرفبهحیووونایندارهزحمتچقدردونیمی

نیست.اومدنحرفبهقصهاما،
باشند.داشتهسخنگوطوطیمیخوادفقطمشتریخب:گفتم

خونهمیچییا،گهمیچیاینکه بهاونادن،نمیبهاطوطیزدنحرفبهاوناهستند،خاصمنهایمشتریگفت:آقارحیم
وقتی.دهممییادملایمریتمباحافظغزلبهشمندارهبستگیگهمیکهچیزیبهبالغطوطیقیمتدن،میخوبیپول

روقرآنسورهخوادمییکیدارهبستگیمشتریبه:؟ گفتفروشیمیچندحالا:میاد.گفتمماگیرهمچیزیبخونه،تونست 
ازبالاترقیمتشدیگراین.بزارمحیوانزبونبهمنتادهمیسفارشیبیتچندهمیکی،خوادمیروحافظغزلیکی،بگه

خانومهاباهاجوجهآخه،بیارهبحرفروکاسکوتونهمیخوبمادرمفروشندگی.ازبالاترهنره،نوعیککارمنزعفرونه
بهزنممیعصریهمروجوجهبیعانه.نداریمنباکاریشمابدیاجازهاگر،برمبایستدیگرحالا‌.گیرندمیانسزود

.کارتت
هایکاسکوجوجهازیکیقرارمونطبقواومدایهفتهدو،یکیازپس.رفتبیرونمغازهازآقارحیموکردمخداحافظی

بخواهد،خدااگر.کهخوابیدهپاشمیلیونیصدچندسفارشیک:گفتوبردوگرفتازمرا شدهدرآوردهتخمسرازتازه
. ورفتکردیم.خداحافظیکندعامبرامدرمیادمادرمزانویعملمخارج

وگیرندمیجونمادرشپاهای،رسهمیهاشخواستهبهوسپاردمیجدیدشصاحبانبهراآلفردبزودیکهکردممیفکر
آلفردکهروبده.شعریزندگیشبهسامانسروبهدستیوخرهمیخوبیخودرویهموایستهبهوسرپاهاشهتونهمیپیرزن
بود مولاناازچندبیتگرفتمییادداشت
.(دیگر قمارهوسالا بنماندهیچش بودش چهآنبباختکهقماربازیآن)خنک

مغازهواردآقارحیمدیدمکهزدممیوکلهسرمشتریچندبادرمغازهداشتم.گذشتآقارحیمبادیدارمآخرینازدوماهی،یکی
راسرشونشست صندلیرویگوشهیکورفت.بودنداوعلاقهموردخیلیکهپرندگانبهتوجهبدونصداوبیآروموشد
بسیارکهکردخطورذهنمبهفکریناگهان،شدخالیازمشتریمغازهتاگذشت.مدتیانداختبزیروگرفت،دستدوبین

تمامکهآقارحیم،پیرزناونناکردهخدایمثلا.باشهشدهچیزیمادرشنکنه،گفتمخودمپیشبیارم.برزبانترسیدم
.رفتهوگذاشتهدنیااینتوتنهااونوبود.مادرشکناردربودن،دلخوشیش

زدسرمبهایدیگهفکردوبارهپوشیدمیسیاهپیراهنلااقلیاشدممیخبردارکنونتاحتمابودطورایناگربابانه:گفتمبعد
وآوردبالاروسرشآقارحیمحیندرهمینکهوباشهافتادهبراشتونهمیاتفاقهزارتاوستپرندهبلاخرهآلفردکهنکنه،

آهوگفت.آسمونرفتوشددود،کشیدمکهزحماتیتمام،داشتمکهامیدهاییوآرزوهامتمامچطوردیدی:گفتمنروبه
بچهدبستانتوکههمونی:.گفتامیرکدوم:گفتم.یادتهسیاهامیر؛دادادامهاشکپرازچشمانباوبرخاستنمادشازسردی

بودماابتداییپنجمکلاسمبصرکههمونیبابا:گفتحوصلگیبیبا.بودماازهمهترهیکلقویوکردمیاذیتروها
پیشاونوقتیتا،اممدرسهکیفوسایلهمیشهنشستیم،راستشمینیمکتسریکمونتاهرسهآرهگفتم،آوردمبخاطر.فورا

نکردتاثیریولی.کنمدورناراحتیازروخاطرشکمیخاطراتاونیادآوریباکردممیفکرشدمیگم.نشستمیما
باشمکردهقدیماازیادیخواستمخیرسرم،بردمبخونهوگرفتمرودستشوشناختمدیدمشسالهابعددیروز :وگفتکشید.آهی



مدتیبودم،خوشحالبگیرم.خیلیمیلیونی۴۰۰چکازشونوبدمتحویلروآلفردوبیانازتهرانامروزبودقرارچون.
رومادرتبیمارستانمداوایپولفروختیروآلفرد،شدچیامیرشد،چیخبگفتم...شدخیرهمعلومینانقطهبهوگذشت
،خونهوبیارمبگیرمسربازارازکبابسیخچندتارفتمخوشحالیفرطازدیروز:وگفتاومدبخودشآقا.رحیمکردیفراهم
،آلفردبردنبرایخونهاومدنصبحامروزهامشتری.امروزگذشتروزاونبرگردمتابمونخونهلحظهچندامیرگفتم

ساکتهمهاونهاپیشآوردمروحیوونقفسواومدن،زدجارووآب،علیلباپاهایروخونهحسابیپیرزن،بیچاره،مادرم
میکهبودمولانابرای.اشعارزدنحرفبهکردشروع،کردعادتمهموناحضوربهوقتیحیوونبیاد،بزبونپرندهتاشدیم
روبدونمولاناازمصرعیکناگهان،شعرخوندنازبعدحیوونبود،اوناسفارشیعنیبودمکردهانتخابمثنویازخوند
گفت:ازلحنغمیگینوآروموکردسکوتای.لحظهبودچی،گفتموشفاف،واضحخیلیاونهمخوندباشه،شنیدهازمااینکه
دیدهاحتمالا،پیششرفتهوکردپیداروپرندهاتاقچطورامیردونمنمی،نبودممنکه.دیروزبودمشخصصداشوتقلیدوبیان

؛اینهبعدیشمصرعکه خوندهبراشرامولویازهزلبیتیکامیرخونهمیشعردارهطوطیکه
.حریصای،ندیدیچونراکدوزان

پاکذهنشازبیتوشداصلاحهروقتگفتنوشدنمنصرفخریداز.مهمونازدخشکمونهمهخوند،روبیتاینتا
مداوامادرمپایتنها.نهبکنمبایدچهدرآیندهدونمنمیاینجااومدم،منمکنهمیگریهونشستهمادرم.حالاکنشد،خبرمون

سپستومنی۵،۴طوطییکاندازهبهشدهارزششرفت،حالابربادکشیدمکاسکوبرایکهزحماتیومخارجتمامنشد،بلکه
خوند ؛برامروابیاتاینحسرتباوکشیدسردیآهآقارحیم
بمرد وافلاطونگفتمردنوقتبیتیدویک

زیستن نادانحیفصدومردنداناحیف
است کاسهزرینچودانامردمبادوستی
ساختن توانیبازش،بشکندور،نشکند
ایست کوزهسفالیننادانمردمبادوستی
انداختن…دوربهباید،بشکندور،نشکند

درکیحمید: نویسنده


